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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                         
 ۸۲/۷۰/۶۲۰۲                                        میرعبدالواحد سادات  

              
 

 نقدواره پژوهشیِ بر  مفاهیم جمهوری و جمهوریت 
 

   از منظر  حقوق اساسی و علوم سیاسی   

 
  در راستای:  

 
 سازی نقد علمی به جای دشمن -    
 

 پرسشگری به جای تقلید 
 

 محوری؛  نهادگرایی به جای شخصیت
 

 حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد  
 

 های هویتی؛  منافع ملی به جای رقابت
 

 وگوی مبتنی بر استدلال به جای حذف و تکفیر و گفت
 

های ژئوپلیتیکی  ها در معرض رقابتافغانستان که تراژیدی اثآن محصول مداخله و تجاوز خارجی است ، در دهه 
گرایانه و تکفیری نیز قرار داشته  های افراط ای و تبلیغاتی، و گسترش گفتمانای، عملیات نفوذ رسانههای منطقهقدرت

 است.  
 

گیری  در کنار عوامل فوق  ، ضعف نهادهای ملی، عدم تداوم و دو بار سقوط نظام در سی و چند سال اخیر  ، بر شکل
 اند .  و تداوم بحران سیاسی و اجتماعی کشور تأثیرگذار بوده

 
 های مستقل، مستند و مبتنی بر شواهد است .   بررسی سهم و نقش هر یک از این عوامل، نیازمند پژوهش

 
گذرد ،  رویدادی  خورشیدی ( و پایان نظام سلطنت در افغانستان می  ۱۳۵۲سرطان )  (  ۲۶وسه سال از رویداد )پنجاه

رود . با وجود اهمیت بنیادین این تحول، بررسی آن غالباً در  که نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور به شمار می 
 های :  قالب داوری 

 
 محور شخص

 
 های عاطفی  روایت

 
شناسی علوم سیاسی مورد و منازعات سیاسی صورت گرفته وکمتر از منظر حقوق اساسی ، فلسفه سیاسی و روش

 مطالعه انتقادی قرار گرفته است. 
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سرطان این موضوع را مطرح نمودم که  ( ۲۶سه سال قبل در محدوده یک پست فیسبوکی ، بمناسبت روز تاریخی  ) 
 مورد استقبال و نقد و نظر دوستان مواجه گردید .   

 
و تشویق تعداد ازین سروران عالیقدر ، همان نقد واره را با ویرایش و اضافات ،  بحیث یک بحث علمی   به توصیه 

 نقد ، صاحبنظران  گرامی ،  تقدیم میدارم :   بخاطر ابراز نظرو
 

ای  مثابه فلسفه و  مجموعه عنوان شکل حکومت و »جمهوریت« به این مقاله با تمایز میان دو مفهوم »جمهوری« به 
 کوشد این پرسش بنیادین را مطرح سازد که :  های سیاسی، میاز ارزش 

 
خورشیدی ( توانست به جمهوریت، به مفهوم حقوقی و سیاسی آن، تبدیل   ۱۳۵۲شده در سال )  آیا جمهوری اعلام 

 شود؟   
 

  این نوشته پژوهشی ،  
 

  بر  
 

 های نهادی، تاریخی و تطبیقی :  روش
 
 (  Institutional Approachروش نهادی ). ۱
 
 (  Historical Approachروش تاریخی ). ۲
 
 (  Comparative Approachروش تطبیقی ). ۳
 

 موضوع را مطالعه و مورد بررسی قرارداده است .   
 

  با درک نیاز یک اندیشه ملی برای آینده افغانستان :   
 

 و گزار از :  
 

 (  Identity Politicsسیاست هویتی )
 

 (  Institutional Politicsبه سیاست ) نهاد محور ( )
 

 هدف از این نوشتار، نه دفاع از سلطنت است و نه دفاع از جمهوری  ، نه نفیه کدام شخصیت و نه تقدیس  اشخاص  
 

 من نه مدافع اشخاص هستم و  نه در پی اثبات حقانیت یک ایدئولوژی و نه در صدد نفی هویتی خاص .   
 

می سیاسی  علوم  و  حقوق  شاگرد  بزرگبحیث  که  دارم  باور  و  فرهنگ  دانم  ترویج  افغانستان،  به  من  دِین  ترین 
 پرسشگری، نقد علمی و دفاع از حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسان است.   

 
 مثابه راهی برای فهم گذشته و ساختن آینده است .   مقصود اصلی، دعوت به نقد علمی به

 
 ( Analytical(و تحلیلی )Normativeها )بحث هنجاری )اگر این نوشته

 
 بتواند حتی اندکی ذهن جوانان را از :  
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 تعصب به سوی تفکر  

 
 پرستی به سوی نهادگرایی از شخصیت

 
 و از شعار به سوی استدلال   

 
 نزدیک سازد  ، مایه خوشنودی است .  

 
ای با تکرار منازعات تاریخی، بازتولید تجربه  تاریخ و بویژه یک قرن اخیر افغانستان نشان داده است که هیچ جامعه 

محور، به ثبات و توسعه دست نیافته است. تاریخ، اگر تنها به های قومی، مذهبی، ایدئولوژیک یا شخصیتشکاف
 ماند. میدان داوری درباره اشخاص تبدیل شود، از رسالت اصلی خود که آموختن برای آینده است، بازمی

 
رو، پرسش بنیادین نباید این باشد که کدام شخص، کدام قوم، کدام مذهب یا کدام ایدئولوژی پیروز شود ،  بلکه  از این 

تواند افغانستان را از چرخه تکرارشونده بحران، استبداد و فروپاشی بیرون  این اصل باشد که کدام نظام  و نهادی می
 آورد؟  

 
 پاسخ به این پرسش، نه در تعصب، بلکه در خرد انتقادی نهفته است .  

 
وگو را جایگزین حذف، و استدلال را جایگزین شعار کند، خواهد  ای که نقد علمی را جایگزین نفرت، گفتجامعه

 توانست راهی به سوی آینده بگشاید .  
 

( در علوم سیاسی و حقوق اساسی ،  نه از عنوان آنها، بلکه  Legitimacyنگارنده بر این باور است که مشروعیت )
 از:  

 
 میزان تحقق حاکمیت قانون 

 
 اعمال حق حاکمیت ملی  

 
 تفکیک قوا 

 
 های اساسی  آزادی 

 
 پاسخگویی حکومت  

 
 و استقلال نهادهای قضایی و عدلی   

 
 عدالت گسترش و توسعه  

 
 شود.   سنجیده می

 
 از این منظر:  

 
های  محمدداود خان شهید و همکاران شانرا ، بخاطر  این  نقد  واره بر نخستین جمهوری افغانستان،  خدمات و تلاش

 گزار افغانستان از عقب ماندگی قرون را نیز با رعایت انصاف ارزیابی و در نهایت بر ضرورت  :  
 

 بازسازی فرهنگ نقد علمی   
 

 و نهادسازی سیاسی  
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 کند .  عنوان  راه مطلوب برای آینده افغانستان تأکید میبه
 

خورشیدی (یکی از تأثیرگذارترین نقاط عطف تاریخ سیاسی افغانستان است ، رویدادی  ۱۳۵۲وششم سرطان)  بیست
که به پایان بیش از دو قرن سلطنت و آغاز نخستین جمهوری انجامید. اکنون، پس از گذشت بیش از نیم قرن، این  

، حقوقی و تاریخی  مناسبت باید بیش از آنکه عرصه تجلیل یا تقبیح اشخاص باشد، فرصتی برای بازاندیشی علمی
 درباره ماهیت قدرت سیاسی در افغانستان تلقی شود.  

 
متأسفانه، بخش عمده ادبیات سیاسی پیرامون این واقعه، همچنان در مدار داوری درباره شخصیت محمد ظاهرشاه 

اند محور، جای تحلیل نهادی و حقوقی را گرفته های شخصچرخد ، در حالی که روایت فقید  و محمدداود خان شهید می
 و همین امر مانع فهم علل ساختاری تحولات سیاسی شده است .  

 
های  شناسی علوم سیاسی، تحلیل رویدادهای تاریخی مستلزم طرح پرسش، ارزیابی شواهد، مطالعه زمینهدر روش 

توان از سطح زده است . تنها از رهگذر خرد انتقادی و عقلانیت سیاسی میهای شتابساختاری و پرهیز از قضاوت
 رویدادها عبور کرد و به علل بنیادین تحولات تاریخی دست یافت. 

 
 پرسش اصلی این  نقدواره پژوهشی چنین است :   

 
  خورشیدی ( توانست به »جمهوریت« به معنای حقوقی، سیاسی و فلسفی  ۱۳۵۲شده در سرطان )آیا جمهوری اعلام 

 آن تبدیل شود، یا صرفاً عنوان نظام سیاسی تغییر یافت؟ 
 

این پروسه تحقق جمهوریت در جمهوری های دوم و سوم ) جمهوری  دیموکراتیک و جمهوری اسلامی ( نیز متحقق  
 نگردید .  

 
 پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق میان دو مفهوم بنیادین »جمهوری« و »جمهوریت« است .  

 
 جمهوری و جمهوریت  ؟  

 
 تمایز مفهومی جمهوریت در آیینه اندیشه سیاسی در سه سنت فکری  

 
 مفهوم جمهوریت : 

 
های نظری آن به تاریخ   اگرچه در ادبیات حقوق اساسی معاصر با نهادهای دولت مدرن پیوند خورده است، اما ریشه

 گردد .   طولانی اندیشه سیاسی بشر بازمی
 

 بررسی تطبیقی سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی :   
 

های معرفتی، فرهنگی و تاریخی، دهد که با وجود تفاوتیونانی و رومی  ، اسلامی و  رژیم های مدرن  ، نشان می
 همگی بر یک اصل بنیادین اتفاق نظر دارند:   

 
با رعایت عدالت و مصلحت  اراده مردم ،  از  قدرت سیاسی زمانی مشروع است که در چارچوب قانون، منبعث 

 عمومی اعمال شود  .   
 

( شکلی از حکومت است که در آن ریاست کشور موروثی نیست و از Republicدر حقوق اساسی، جمهوری ) 
 شود. طریق انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم، برای مدت معین تعیین می

 
ای سیاسی است که مشروعیت قدرت  ( صرفاً شکل حکومت نیست ، بلکه فلسفهRepublicanismاما جمهوریت ) 

 عمومی را در :  
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 پذیری حکومت، حقوق و آزادی شهروندان و مشارکت سیاسی   اراده ملت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیت
 

 کند. وجو میجست
 

دهد که  یابد ، اما جمهوریت پاسخ میبه بیان دیگر، جمهوری پاسخ به این پرسش است که قدرت چگونه انتقال می
 قدرت چگونه باید اعمال شود .  

 
 های نظری جمهوریت :  بنیان

 
 الف : سنت یونانی ـ رومی 

 
 خواهی یونان و روم باستان دارد.  اندیشه جمهوریت، ریشه در سنت جمهوری

 
داند که در خدمت »خیر عمومی« در فلسفه سیاسی یونان ، ارسطو در کتاب سیاست ، حکومت را زمانی مشروع می

کند که »حکومت قانون بر حکومت  باشد.  او میان حکومت قانون و حکومت اشخاص تمایز قائل شده و تصریح می
 کند .  های شخصی به دور است و عدالت را بهتر تضمین میافراد برتری دارد« ، زیرا قانون از امیال و خواهش

 
 دانست که در خدمت خیر عمومی باشد، نه منافع شخصی حاکمان  ارسطو در سیاست حکومت صالح را حکومتی می

 
 Res(، دولت را »امر مردم« )De Republicaپس از او، سیسرون، متفکر بزرگ روم، در رساله جمهوری )

Publicaکند و معتقد است که اجتماع سیاسی تنها زمانی مشروع است که بر پایه عدالت، قانون و  ( تعریف می
 مشارکت شهروندان استوار باشد . از نگاه او :   

 
 انجامد. قانون بدون عدالت، مشروعیت ندارد و قدرت بدون قانون، به استبداد می

 
دانست و  پرداز یونانی، دوام دولت را در ایجاد توازن میان نهادهای قدرت میهمچنین پولیبیوس، مورخ و نظریه

 کند . داد که تمرکز قدرت در یک شخص یا یک نهاد، زمینه فساد و سقوط حکومت را فراهم میهشدار می 
 

 بخش نظریه تفکیک قوا در فلسفه سیاسی گردید .   اندیشه او بعدها الهام 
 

 ب : سنت اندیشه سیاسی اسلام 
 

دهد که بسیاری از اصولی که امروزه در علوم سیاسی تحت عنوان  مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام نشان می 
شوند، مانند عدالت، حاکمیت قانون، خیر عمومی، مسئولیت زمامداران، شورا، محدودیت قدرت جمهوریت شناخته می

تر در آثار متفکران بزرگ مسلمان همچون فارابی، ماوردی، غزالی،  و تقدم مصلحت جامعه بر اراده فردی، پیش
 اند .   ویژه ابن خلدون مورد بحث قرار گرفته الملک، ابن تیمیه و بهخواجه نظام 

 
های از این رو، جمهوریت بحیث  میراث اندیشه سیاسی غرب  ، در سنت فکری  اندیشه پردازان اسلامی نیز ریشه

عمیق نظری دارد ، که در قالب مفاهیم و اصطلاحات خاص خود، اصولی را مطرح کرده است که با مبانی جمهوریت  
 خوانی قابل توجهی دارند .   معاصر هم

 
داند.  از دیدگاه او، زمامدار مشروع کسی است ابونصر فارابی  ، حکومت را نهادی برای تحقق سعادت عمومی می

 که :  
 

 دانش، عدالت و فضیلت را در خدمت خیر عمومی قرار دهد .  
 

و هرگاه حکومت در خدمت منافع شخصی حاکم قرار گیرد ، از مدینه فاضله به »مدینه فاسقه« یا »مدینه جاهلیه «  
 شود .  تبدیل می
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 ترین وظایف آن را :  شمارد و مهمماوردی در الأحکام السلطانیة، حکومت را امانتی در برابر امت می
 

 داند .   اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ظلم می 
 

 در این نگرش، قدرت سیاسی نه یک امتیاز شخصی، بلکه مسئولیتی در برابر جامعه است.  
 

 ترین تحلیل را عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه ارائه کرده  است .  البته برجسته
 

 نویسد: او میان حکومت مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر اراده شخصی تمایز قائل شده و می
 

 “ هرگاه فرمانروایی بر رأی شخصی و بدون قانون استوار باشد، به ظلم و استبداد خواهد انجامید ” 
 

 ابن خلدون  :   
 

 داند .  عدالت را شرط بقای دولت  و استبداد را عامل زوال آن می 
 

 و معتقد است که :  
 

 هیچ قدرتی بدون قانون  
 

 عدالت و رضایت عمومی 
 

 دوام نخواهد یافت .   
 

 ج : سنت فلسفه سیاسی مدرن  
 

معاصر  متفکران  و  کانت  ایمانوئل  روسو،  ژاک  ژان  منتسکیو،  جان لاک،  آثار  در  اندیشه  این  جدید،  عصر  در 
 خواهی تکامل یافت .  جمهوری

 
 منتسکیو با طرح اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت را منشأ استبداد دانسته است .  

 
 القوانین، برای جلوگیری از تمرکز قدرت، اصل تفکیک قوا را مطرح ساخت و نوشت : منتسکیو در روح

 
 »آزادی سیاسی تنها در جایی وجود دارد که قدرت، مهارکننده قدرت باشد.«  

 
 وجو نموده است .  روسو مشروعیت حکومت را در اراده عمومی جست

 
ژان ژاک روسو منشأ مشروعیت حکومت را اراده عمومی مردم دانست و اعلام کرد که هیچ قدرت سیاسی، بدون  

 رضایت ملت، مشروعیت پایدار نخواهد داشت .   
 

 کانت جمهوریت را نظامی مبتنی بر :  
 

 آزادی، برابری حقوقی و حکومت قانون معرفی نموده است .  
 

 بندی حقوقی و نهادی منسجم تر پیدا کردند .   ها صورتدر دوران جدید، این اندیشه 
 

در قرن بیستم، کارل پوپر مسئله اصلی سیاست را نه انتخاب بهترین حاکم، بلکه طراحی نهادهایی دانست که حتی 
 زمامداران نالایق نیز نتوانند آزادی و حقوق مردم را نابود کنند ، به تعبیر او: 
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که  ساخت  نهادهایی  باید  چگونه  که  است  این  بلکه   ، کند  حکومت  باید  کسی  چه  که  نیست  این  اساسی  پرسش   “
 کنندگان بد نیز نتوانند آسیب جدی برسانند .”  حکومت

 
 در همین چارچوب، فیلیپ پتیت ایرلندی   

 
 از فیلسوفان برجسته معاصر در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق 

 
 داند که :  خواهی معاصر، جمهوریت را نظامی میپردازان برجسته جمهوریو از نظریه

 
کند ، یعنی هیچ مقام یا نهادی نتواند قدرت خود را  ( تعریف میNon-dominationآزادی را در »نبود سلطه« )

 ای خودسرانه بر شهروندان تحمیل کند. گونهبه
 

 همچنان :  
 

 از دیدگاه  نقادانه آنتونیو گرامشی، نیز :  
 

پایداری هر نظام سیاسی، از جمله جمهوری، بیش از آنکه بر زور و اجبار استوار باشد ، به رضایت و پذیرش مردم  
گیرد وابسته است. این رضایت از طریق نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی، مانند آموزش، رسانه و خانواده، شکل می

رو، هر تحول پایدار نیز ابتدا باید در عرصه فرهنگ و اندیشه و  انجامد . از این و به هژمونی و مشروعیت نظام می
 با ایجاد هژمونی بدیل آغاز شود ، نه صرفاً با تصرف قدرت سیاسی .   

 
 بندی تطبیقی :  جمع

 
دهد که هرچند مفاهیم، اصطلاحات و ساختارهای حقوقی در طول  مطالعه این سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی نشان می 

 اند ، اما اصول بنیادین حکومت مطلوب تغییر اساسی  نکرده است.  تاریخ تحول یافته
 

گوید، فارابی از سعادت جامعه، ابن خلدون از عدالت و حکومت قانون، منتسکیو  ارسطو از خیر عمومی سخن می
سلطه   از  انسان  رهایی  از  پتیت  و  سیاسی  قدرت  محدودسازی  از  پوپر  ملت،  حاکمیت  از  قدرت، روسو  مهار  از 

 خودسرانه .  
 

 ها آن است که مشروعیت حکومت نه از عنوان آن:  وجه مشترک همه این دیدگاه
 

 گیرد.  بلکه از کیفیت اعمال قدرت سرچشمه می
 

 ای برای :  از این منظر، جمهوریت پیش از آنکه نام یک نظام سیاسی باشد، فلسفه 
 

 محدود کردن قدرت   
 

 تضمین عدالت  
 

 پاسداری از آزادی   
 

 و تأمین کرامت انسانی است . 
 

 بر همین اساس : 
 

هر جمهوری الزاماً جمهوریت نیست و هر نظام شاهی مشروطه واقعی  نیز لزوماً با اصول جمهوریت در تعارض  
 قرار ندارد .  
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 آنچه معیار قضاوت است :  
 

 میزان تحقق حاکمیت قانون 
 

 اعمال حاکمیت ملت   
 

 پاسخگویی حکومت  
 

 و استقلال نهادهای عمومی  
 

 میباشد .  
 

 گوید: گونه که منتسکیو  در روح القوانین میهمان
 

 وسیلهٔ قدرت مهار شود” شود که قدرت به “ آزادی سیاسی زمانی تضمین می
 

 یابد .  اصلی که از طریق تفکیک قوا و حاکمیت قانون تحقق می
 

 ارکان جمهوریت :  
 

م ( ، انقلابات انگلستان ، آمریکا  ، فرانسه و تحول حقوق اساسی در دو قرن اخیر، این  ۱۶۴۸پس از صلح وستفالیا )
اصول در اسناد بنیادین ، همچون اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه جایگاه حقوقی 

 سالار نهادینه شدند .  های مردم یافتند و به تدریج در نظام
 

 ای از اصول بنیادین آتی استوار است :   در ادبیات حقوق عمومی و علوم سیاسی، جمهوریت بر مجموعه
 

 ( Rule of Lawحاکمیت قانون )
 

 (  Popular Sovereigntyحاکمیت ملی یا حاکمیت مردم )
 

 تفکیک و توازن قوا 
 

 پذیری قدرت عمومی پاسخگویی و مسئولیت
 

 استقلال قوه قضائیه  
 

 انتخابات آزاد و رقابتی 
 

 های اساسی و حقوق شهروندی آزادی 
 

 نظارت عمومی بر قدرت 
 

 های جمهوریت بود؟ آیا مشروطیت افغانستان حامل ارزش
 

افغانستان، علی رغم سلطنتی بودن از منظر حقوق اساسی، این پرسش اهمیت فراوان دارد که آیا دهه مشروطیت 
 های جمهوریت را در خود نداشت؟  نظام، بخشی از ارزش 

 
 وجود قانون اساسی  
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 موجودیت پارلمان 
 

 مسئولیت سیاسی حکومت منتخب پارلمان  
 

 آزادی مطبوعات  
 

 فعالیت احزاب سیاسی  
 

 و گسترش تدریجی مشارکت سیاسی 
 

همگی  موارد  بودند که بخش از مبانی جمهوریت اند ، هرچند ساختار حکومت همچنان سلطنت مشروطه باقی مانده 
 بود. 

 
 تجربه کشورهای : 

 
تواند بسیاری از  دهد که سلطنت مشروطه میبریتانیا، سویدن، ناروی، دنمارک، هالند، بلجیم و اسپانیا نیز نشان می

 های جمهوریت را تحقق بخشد .  ارزش
 

های اقتدارگرا را نیز به یاد دارد که صرفاً نام جمهوری را  های فراوانی از جمهوریدر مقابل، تاریخ معاصر نمونه
 اند و ناقض ارزشهای جمهوریت بوده اند .  یدک کشیده

 
 از همین رو، در علوم سیاسی میان نام نظام و ماهیت نظام تفاوتی اساسی وجود دارد .   

 
 خورشیدی ( تغییر شکل یا تغییر ماهیت؟  ۱۳۵۲جمهوری سرطان ) 

 
شدن از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا  این کودتا بیش از آنکه پایان سلطنت باشد، به توقف روند نهادینه

 های جمهوریت در افغانستان نه انجامید؟ برخی ارزش
 

 پس از کودتا :  
 

 پارلمان منحل شد و اساس یک نظام مسئولیت پارلمانی از میان رفت .  
 

 فعالیت احزاب و مطبوعات آزاد متوقف گردید . 
 

و قدرت سیاسی بیش از پیش در شخص رئیس دولت  متمرکز گردید ) و همزمان رئیس دولت ، وظایف صدراعظم  
 را عهده دار و  سرپرست وزارت خارجه و تا مدتی وزارت دفاع (  

 
 در نتیجه :  

 
اگرچه عنوان نظام از سلطنت به جمهوری تغییر یافت، اما در عمل ،  بسیاری از عناصر بنیادین جمهوریت تضعیف  

 شود .  تنهایی دلیلی بر تحقق جمهوریت پنداشته نمیشدند . بنابراین، در معیارهای حقوق اساسی، تغییر نام نظام، به
 

   خورسیدی ( و ایجاد انگیزه سیاسی کودتا محمد داود خان  شهید :   ۱۳۴۳قانون اساسی )
 

  خورشیدی ( است که اعضای خاندان  ۱۳۴۳در قانون اساسی )(    ۲۴از نکات قابل تأمل تاریخ معاصر، درج ماده )
عالی دولتی محروم می احراز برخی مناصب  از  را  مادهسلطنتی   ، گفته می کرد  از همه شخص  ای که  بیش  شود 

 محمدداود خان  فقید را آماج قرار داده  بود .   
 

 های سیاسی است .   داوریکه البته نیازمند پژوهشی مستقل، مستند و فارغ از پیش
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 نقد  اولین جمهوری  افغانستان ، با رعایت انصاف :  

 
 نقد عملکرد جمهوری اول ، نباید مانع ارزیابی منصفانه خدمات محمدداود خان شهید برای افغانستان گردد .   

 
های نوسازی و بقول گریگوریان “  ترین چهرهایشان در دوران صدارت و چه پس از اعلام جمهوری، از برجسته

 رود .  نوگرایی ”  و گزار  افغانستان  از عقب ماندگی قرون بشاهراه ترقی و توسعه به شمار می
 

قوای مسلح مدرن و  ها، گسترش نهادهای دولتی، برنامه توسعه زیرساخت آموزش،  تقویت  های عمرانی، توجه به 
ماندگی تاریخی کشور،  راه اندازی نهضت زنان و …بخش مهمی از میراث سیاسی او را تلاش برای کاهش عقب

 دهد . تشکیل می
 

(،  Voluntarismگرایی مفرط )با این همه، همانند هر زمامدار دیگری، از خطاهای سیاسی نیز مصون نبود . اراده 
گیری، همراه با برخی محاسبات نادرست در سیاست  تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای سیاسی و شخصی شدن تصمیم 

رقابت پیچیده  شرایط  در  را  افغانستان  خارجی،  و  آسیبداخلی  سرد  جنگ  ژئوپلیتیکی  زمینه های  و  ساخت  پذیر 
 های بعدی را فراهم کرد .  بحران

 
های  م( مداخلات قدرت  ۱۹۷۴نشده پاکستان علیه افغانستان )بدون تردید، عوامل خارجی، از جمله آغاز جنگ اعلام 

 های ژئوپلیتیکی جنگ سرد نیز در تضعیف و سقوط نخستین جمهوری نقش مهمی داشتند .  ای و رقابتمنطقه
 

 بررسی  مجموع این عوامل، خود موضوع پژوهشی مستقل است و از محدوده این مقاله خارج است .  
 

 بحران فرهنگ سیاسی ما 
 

 و غلبه شعار بر اندیشه و نهاد :  
 

 های مزمن فرهنگ سیاسی افغانستان، غلبه شعار بر اندیشه  ، نهاد و شکل بر محتواست .  یکی از آسیب
 

 در بسیاری از مقاطع تاریخی، نام نظام سیاسی جایگزین کیفیت نهادهای آن شده است .   
 

 ها و سازوکارهای حقوقی است .   ای از ارزشحال آنکه جمهوریت، پیش از آنکه یک عنوان باشد، مجموعه
 

 در این زمینه، سخن ژرف  حضرت مولانا  مصداق  دقیق داردکه :   
 

 هر هلاک امت پیشین که بود  
 

 زان که بر صندل گمان بردند عود 
 

 شود .  یعنی آنگاه که ظاهر کار جای حقیقت را بگیرد، خطای تاریخی آغاز می 
 

 ارزشهای جمهوریت ، راه آینده افغانستان :  
 

تر ، بازتاب شکست نهادسازی سیاسی و توان، در سطحی عمیقشکست هر سه تجربه جمهوری در افغانستان را می 
 ناکامی بخش مهمی از نخبگان و روشنفکران کشور در استقرار ارزشهای  جمهوریت دانست .  

 
 قرن گذشته نشان داده است که آینده افغانستان نه با تغییر نام نظام سیاسی، بلکه با استقرار :  تجربه نیم

 
 نهاد سازی پایدار و تقدم نهاد بر فرد  
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 تفکیک و تقسیم افقی و عمودی قدرت  
 

 حاکمیت قانون 
 

 پاسخگویی قدرت  
 

 استقلال قوه قضائیه  
 

 های اساسی  آزادی 
 

 مشارکت واقعی مردم  
 

 و فرهنگ نقد علمی بجای شخص پرستی و چسپیدن به قوم ، زبان و مذهب  
 

 تضمین خواهد گردید .   
 

ای از حکمرانی است که قدرت را مقید به  از این رو، دفاع از جمهوریت، دفاع از یک عنوان نیست ، دفاع از شیوه
 سازد.  قانون و پاسخگو در برابر ملت و محدود به نهادهای مستقل می

 
 همزمان با شروع » پروژه « دوحه ، در مقاله این مطلب را مطرح نمودم که ما :  

 
 جمهوریت میخواهیم و نه امارت !   

 
 بخاطریکه امارت مطروحه طالبان از اساس خود ، با دو حاکمیت دشمنی دارد :   

 
 حاکمیت قانون  

 
 حاکمیت ملت   

 
 البته هدف از جمهوریت ، جمهوری فساد محور و ناقض هردو حاکمیت متذکره نبوده است   

 
 گیری :  نتیجه

 
 ترین پرسش دیگر این نیست که :  سرطان، مهم(  ۲۶پس از گذشت بیش از پنجاه و سه سال از رویداد ) 

 
  سلطنت بهتر بود یا جمهوری  

 
 بل  اصل پرسش این است که :  

 
 های جمهوریت را تحقق بخشد؟ تواند ارزشکدام نوع حکومت در افغانستان  می

 
 های سیاسی، نه عنوان آنها، بلکه میزان :    معیار ارزیابی نظام

 
 تحقق حاکمیت قانون -
 

 اعمال حق حاکمیت ملی  
 

 تفکیک قوا، آزادی، پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی  
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 میباشد .  
 

فقدان نهادهای   از  باشد، ناشی  انتخاب میان سلطنت و جمهوری  از  آنکه ناشی  از  افغانستان، بیش  تاریخی  بحران 
 محوری بر نهادگرایی بوده است .  جمهوریت، ضعف حاکمیت قانون و غلبه شخص 

 
وگویی های  علمی، مستند و به دور از تعصب درباره سرطان بتواند زمینه گفت(  ۲۶اگر بازخوانی انتقادی رویداد ) 

 ترین دستاورد برای  این  قلم خواهد بود.   گمان بزرگتاریخ و آینده افغانستان فراهم آورد  ، بی
 

محوری به نهادگرایی، از شعار به اندیشه، و از منازعه بر آینده افغانستان بیش از هر زمان دیگر، به گذار از شخص
 های جمهوریت نیازمند است .   سر نام نظام به استقرار ارزش 

 
 ارزشهای هایی که  با تحقق آن :  

 
 قدرت، مقید به قانون  

 
 قانون  حاکم بر اشخاص  

 
 قدرت پاسخگو در برابر ملت  

 
 و شهروند، برخوردار از کرامت انسانی ، آزادی و حقوق مساوی  باشد .  

 
آینده کشور نه در تغییر عنوان حکومت، بلکه در تغییر فرهنگ حکمرانی و نهادینه شدن حاکمیت قانون رقم خواهد  

 خورد.  
 

 ای باید بر چهار ستون استوار باشد:  چنین اندیشه
 

 های آن؛  ها و ناکامیبینانه تاریخ افغانستان، با همه کامیابیشناخت واقع
 

ارزشبهره از  امانتگیری  شورا،  عدالت،  همچون  اسلامی،  تمدن  و  دین  والای  و  های  انسان  کرامت  داری، 
 پذیری؛  مسئولیت

 
قانون، حقوق بشر، مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت،   از جمله حاکمیت  پذیرش دستاوردهای جهان معاصر، 

 های اساسی و برابری شهروندان؛  آزادی 
 

 و در نهایت، تقدم منافع ملی بر همه تعلقات قومی، مذهبی، ایدئولوژیک، زبانی و شخصی .  
 

 اند .   ها با آینده نگری  زندهکند ، ملتهیچ کشوری با گذشته زندگی نمی
 

 شود  خورده، بلکه از مسیر یادگیری نقادانه از  عبرتسرای تاریخ ساخته میهای شکستآینده نیز نه از راه تکرار تجربه
 

منورانه با جوهر عدالت خواهانه ، نیاز دارد    -افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر، به یک اندیشه ملان ملی  
ای که نه اسیر گذشته باشد و نه بیگانه با هویت تاریخی جامعه  نه در حصار قومیت و مذهب محصور گردد  ،  اندیشه

 وچرای الگوهای بیرونی گرفتار باشد .  چونو نه در تقلید بی
 

 های تاریخی و سیاسی  نیست  بنابراین، رسالت نسل امروز افغانستان، انتخاب میان سلطنت و جمهوری ، یا میان چهره
 

چنین رویکردی، نه انکار تاریخ است و نه گسست از هویت ، بلکه تلاشی است برای آشتی میان میراث تاریخی،  
های اسلامی ، میراث پدران بزرگ معنوی ما در بیشتر از صد سال اخیر و دستاوردهای جهان معاصر، در  ارزش

 پرتو عقلانیت سیاسی و منافع ملی  
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 افغانستان  افزون  بر تغییر حاکمان به تغییر فرهنگ سیاسی و نهادهای حکمرانی نیازمند است .  

 
 با اذعان به نقش رهبران خوب ، باید همیشه در نظرداشت که : 

 
 شوند و نه صرفاً با رهبران خوب .  کشورها با نهادهای خوب ساخته می

 
 رفت پایدار از بحران افغانستان، بیش از آنکه صرفاً هویتی باشد، نهادی است . راه برون

 
 البته :   

 
توان توان اصلاح کرد ، و بدون مقایسه، نمیتوان فهمید  و بدون نهادها سیاست را نمیبدون  فهم تاریخ  ، نهادها را نمی

 فهمید چه چیزی واقعاً کارآمد است. 
 

  البته مشروط به :   
 

های هویتی، اجتماعی و اقتصادی (  که بر  واقعیتInclusive Institutionsنهادهای موفق  ، کارآمد و فراگیر )
 ترین عوامل ثبات و توسعه پنداشته میشود . کشور پیریزی  گردد ، یکی از  مهم

 
 بدینرو :  

 
 بخاطر :  

 
 » انقلاب حقوقی «   

 
 و پاسداری از :   

 
 » انقلاب امید «  

 
 بیداری ، بیداری و بازهم بیداری  

 
 روشنگری ، روشنگری و باز هم روشنگری  

 
 با حرمت  

 
 یاداشت :  

 
 در آماده ساختن این نوشته به کتابها و آثار آتی مراجعه و استناد شده است :   

 
 ارسطو :  کتاب سیاست  

 
 ترجمه: حمید عنایت   

 
 گفتگوی های سیسرون  در باره جمهوری و قوانین   

 
 مدینه فاضله در اندیشه فارابی   

 
 ترجمه :  حسن حمیدی   
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 ماوردی : اندرز به پادشاهان   
 

 ابن خلدون : المقدمه   
 

 ترجمه : پروین گنابادی  
 

 ترجمه و تعلیق میرویس غیاثی   
 

 مونتسکیو : کتاب روح القوانین  
 

 روسو : قرارداد اجتماعی   
 

 کانت :  صلح پایدار   
 

 ترجمه : حسین صبوری   
 

 کارل پوپر :  جامعه باز و دشمنان آن   
 

 ترجمه : عزت اله فولادوند   
 

( فیلیپ.  )جمهوریت؛ نظریه(.  ۱۹۹۷پتیت،   Republicanism: A Theory ofای درباره آزادی و حکومت 
Freedom and Government  ) 

 
 )انتشارات دانشگاه آکسفورد( 

 
 گریگوریان : ظهور افغانستان نوین  

 
 ترجمه : علی عالمی کرمانی   

 
 کتاب خاطرات مرحومان :  

 
  سید قاسم رشتیا  

 
 و شمس الدین مجروح  

 
 آثار معتبر درباره حقوق اساسی و تاریخ سیاسی افغانستان 

 
 )از یاداشت های پژوهشی   نویسنده این مقاله (  

 
 ) ختم (
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